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تابســتان بــود کــه خبــر قتــل زن ســالمندی را 
 در یکــی از خیابان‌هــای غــرب پایتخــت بــه مــا 
اعلام کردند. راهی محل جنایت شــدیم؛ جسد 
زنــی حــدودا 70 ســاله بــه نــام بلقیــس داخــل 
پذیرایی افتاده بود. کبودی روی گردن و دهان 
مقتول حکایــت از قتل بر اثر خفگی داشــت. از 
خانه سرقت شــده بود اما وســایل بهم ریخته 
نبود و ورود به زور هم دیده نمی‌شــد‌. سرنخ‌ها 
 بــه مــا می‌گفــت، جنایــت از ســوی فردی آشــنا 

صورت گرفته است.

 شاهدی برای جنایت
دختر مقتول، جنایت را به ما گزارش کرده بود. 
او زمان قتل در خانه نبــود، اما به غیر از مقتول 
شــخص دیگــری در خانــه حضــور داشــت کــه 
ماجرا را دیده بود. در حقیقت ما شــاهدی برای 
جنایت داشتیم، شوهر  80 ساله مقتول اما او 
آلزایمر داشــت پس در حقیقت هیچ شاهدی 

وجود نداشت.
ســراغ دختــر جــوان رفتیــم و او در تحقیقــات 
گفــت بــه کســی بــرای ایــن جنایــت مشــکوک 
نیســت فقط مدتی اســت بــرای پدر و مــادرش 
مســتخدمی گرفته‌انــد کــه تنهــا فــرد جدیــد در 

زندگــی آنهاســت. زن خدمتــکار کــه طیبــه نــام 
داشــت، می‌توانست دســت به قتل زده باشد 
یا اطلاعاتــی از ایــن جنایت بــه ما بدهــد. آدرس 
او را خواســتیم اما دختر بلقیس هیــچ آدرس و 
نشانی از طیبه نداشت. با این احتمال که شاید 
همســایه‌ها زن خدمتــکار را بشناســند ســراغ 
همسایه‌ها رفتیم و درنهایت یکی از آنها شماره 

تماسی از خدمتکار جوان در اختیار ما قرار داد.

 سرنخی از یک مظنون
از  کــه  بــا شــماره تلفنــی 
طیبــه به‌دســت آوردیــم، 
آدرس محــل زندگــی‌اش 
هم به‌دســت آمــد و راهی 
خانــه او شــدیم. طیبه زن 
موجهــی بــا چهــار فرزنــد 
بــود و بررســی‌ها نشــان 
مــی‌داد در ایــن جنایــت 
زن  امــا  نــدارد.  نقشــی 
بــه مــا اطلاعاتــی  جــوان 
داد. او گفــت: »حدود پنج 
مــاه قبــل یخچــال خانــه 
خراب شــد، می‌خواســتم 

زنگ بزنــم به یــک تعمیــرکار اما بلقیــس خانم 
گفت پســر یکی از همســایه‌ها تعمیرکار است 
و از او کمــک بگیریــم. مــن هــم بــه ســفارش 
 بلقیس شــماره کامبیز را گرفتــم و او یخچال را 

تعمیر کرد.«
ــی طــیــبــه، کــامــبــیــز را  ــای ــم ــن  بـــا کــمــک و راه
دستگیر کردیم. با دومین مظنون پرونده 
شــــروع بـــه صــحــبــت کــــردم کـــه حــرف‌هــای 
ضــد‌و‌نــقــیــض‌اش بــاعــث شــد بیشتر بــه او 

شک کنم.

 اعتراف به قتل
درنهایــت پســر جــوان بــه قتــل اعتــراف کــرد و 
گفــت: » از شــب تــا بــه حال خــواب به چشــمم 
نیامــده. مــدام صحنــه قتــل بلقیــس خانــم 
جلوی چشمم اســت. باور کنید نمی‌خواستم 
 ایــن کار را بکنــم، اما وسوســه پول باعث شــد 

تا دست به جنایت بزنم.«
ــیـــن بـــاری کــه بـــرای تعمیر  ــه داد:»اولـ او ادامـ
ــال پـــا بـــه خـــانـــه بــلــقــیــس گــذاشــتــم   ــچ ــخ ی
طلاهایی که به خودش آویــزان کرده بود بد 
ــوری بــه چشم مــی‌آمــد. امــا آن روز بــه فکر  ج
سرقت نیفتادم، راستش را بخواهید آن روز 
مثل الان بی‌پول نبودم. چند بــار دیگر که 
برای دیدن یخچال به آن خانه رفتم، متوجه 
شـــدم کـــه او بـــه هـــمـــراه شـــوهـــرش زنــدگــی 
لزایمر دارد و حتی یک  ــردی کــه آ می‌کند؛ م

لحظه قبل را هم به‌خاطر نمی‌آورد. 
البته این را هم بگویم، دفعه دومی که بلقیس 
را دیــدم از طلا‌هــا خبــری نبــود و او بــدون آن‌که 

حواســش به من باشــد به خدمتکارش گفت 
که طلاهایش را در کشــوی میز گذاشــته و من 

فهمیدم جای طلاها کجاست.«
کامبیــز چنــد لحظــه‌ای ســکوت کــرد و گفــت: 
»مدتــی قبــل بــا مشــکل مالــی مواجــه شــدم 
خانــم  بلقیــس  طلاهــای  یــاد   موقــع  آن  و 
افتــادم. آن شــب حــدود ســاعت 8 زنــگ خانه 
بلقیس‌خانــم را زدم. پیــرزن در را بــاز کــرد و من 
بــه بهانــه ســر زدن بــه یخچــال وارد شــدم. او 
برایــم چای ریخــت و می‌خواســت میــوه بیاورد 
کــه از پشــت جلــوی دهانــش را گرفتــم و آنقدر 
فشــار دادم کــه دیگر نفس نکشــید. پیــر‌زن را 
 مقابل چشــمان شوهرش کشــتم، او فقط مرا 
نگاه می‌کــرد. خوب می‌دانســتم هیچ چیــزی از 

این ماجرا به یاد نخواهد آورد. 
داخــل کشــوهای کمــد را گشــتم و بعــد از پیدا 
ج شــدم.  کــردن و برداشــتن طلاهــا از خانه خار
برای این‌که کسی با دیدن آنها به من مشکوک 
نشــود طلاهــا را چندکوچــه آن طرف‌تــر در یــک 
خانــه مخروبــه دفــن کــردم تــا ســر‌فرصت بــه 

سراغشان بروم و آنها را بفروشم.«
کامبیز به قتل اعتراف کرده بود و ما باید اموال 
مسروقه را هم پیدا می‌کردیم، همان موقع او را 
ســوار خودرویمان کردیــم و به محل مــورد نظر 
رفتیــم. نیمه شــب بود کــه بــه خرابه رســیدیم 
و بعــد از دقایقــی موفــق شــدیم دســتمالی که 
جواهرات پیرزن داخل آن پیچیده شــده بود را 

از زیر خاک بیرون بیاوریم.
ــه خــاطــر  ــا بـ ــد تـ ــی زنــــــدان شـ ــ ــوان راهـ ــ پــســر جـ

این‌جنایت مجازات شود. 
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